
 در منابع اهل سنت کاظمامام 
 *علی جباری

 مقدمه
اندیشـه  بلکـه از مننـر یـاحبان ؛دارد ینه تنها در نزد شیعیان جایگاه سترگ امام موسی کاظم

رو از ایـن .برمـوردار اسـت یسیاسـی بلنـد سنت نیز از موقعیت علمی، املاقی، معنوی واهل
در برابر ابعـاد شخصـیت  و ندقایل ی بن جعفرموس رای امامباحترام مایی  سنتعالمان اهل

در منـاب   به معرفی چهره امـام کـاظم رو پی نوشتار اند. تعنیم فرود آورده ، سرهمامآن امام 
 پردازد. سنت میاهل

 ولادت

شـهر  2منطقـه ابـواءدر  1هجـری 128، پیشوای هفتم شـیعیان در سـال جعفر بن امام موسی
داری، به  بده  زندهکثـرت عبـادت و شـبسبب بود و به  4الحسناش ابوهبه دنیا آمد. کنی 3مدینه

   5صالح مشهور ش ه بود.
                                                           

 .ر خ مدکز تحقیقا  کامپیوتدی نورکارشناس ارشد تار خ تشیع و پژوهشگد تا* 
؛ 310، ص 5ج  ،وییرا  الاعیران ،ملکـانبنا محمـد بن احمد؛ 126، ص 2ج  ،صفة الصفوة ،الجوزی بن الفرجابو. 1

، ص 9ج  ،المنرتظم ،جـوزیابن؛ عبدالرحمن بن علی 72، ص 1ج  ،الطبقا  الكبدی ،سعد کاتب واقدی بن محمد
عمـر  بـن اسـماعیل؛ 417، ص 12ج  ،تار خ الاسلام و وییا  المشاهید و الاعرلام ،الدین محمد ذهبیشمس؛ 87
  .183، ص 10ج  ،البدا ة و النها ة ،دمشقیکثیر ابن

  .150ص  ،معارج الوصول ،یوسف زرندی بن محمد؛ 113ص  ،تار خ بناکتغ ،محمد بناکتی بن . داود2
 .312، ص 1ج  ،تذکدة الخواص ،جوزیبنا سبط، 310، ص 5ج  ،وییا  الاعیان ،ملکانبنا محمد بن . احمد3
 ؛ همان. 308ص همان، . 4
؛ 312، ص 1ج  ،تذکدة الخواص ،جوزیبنا سبط؛ 72، ص 1ج  ،الطبقا  الكبدی ،سعد کاتب واقدی بن . محمد5

  .150ص  ،معارج الوصول ،یوسف زرندی بن محمد

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سومـ شماره  دومسال 

 1402پاییز و زمستان 
 



50       ـ تخصصیـمه علمی فصلنادو 

بـه  بـود کـه بـه سـبب احسـان و نیکـی امـام جعفـر بن یکی از القاب امام موسی 1کاظم
از دیگـر  ٧و امـین 6وفـی 5یـابر، 4سید، 3طیب،  2کننده موی ، به این لقب شهرت یافت.بدی

رف  حاجات مسلمانان و برآورده کـردن سبب به آن حضرت بود.  جعفر بن سیالقاب امام مو
، جعفـر بن مادر امام موسی 8نیز شهرت دارد.« باب الحوائج»ها، به های آنآرزوها و مواسته

 9بود.« حمیده»زنی به نام 

 نقش انگشتر 
ـهِ »و  1٠«لَتُـهُ مَـن کَثُـرَت سَـلامَتُه دَامَـت غَفْ »، نق  انگشترهای امام موسی کاظم اَلمُلـکُ لِل 

 بود. 11«وَحدَه

 امامت
به مقام امامـت رسـید. برتـری فضـایل و  ، پس از پدرش امام یادقجعفر بن امام موسی

، دلیـل بـر بر امامت فرزندش موسی کاظم کمالات و اشارات یریح و واضح امام یادق
 گوید: مدمت امام یـادقیحجاج م بن عبدالرحمن 12است.حقانیت ایشان در مقام امامت 

نیـز در کنـارش بـود.  جعفـر که ایشان مشغول دعا بود و فرزندش موسی بنحالی رسیدم؛ در
ای »فرمـود:  امـر و امـامِ بعـد از شـما چـه کسـی اسـت ولی   ،عرض کردم: فـدای شـما بشـوم

                                                           

ترار خ علـی؛ بن الفـداء اسـماعیلابو؛ 183، ص 10ج  ،لبدا رة و النها رةا ،دمشـقیکثیـر ابنعمـر  بـن . اسماعیل1
  .312، ص 1ج  ،تذکدة الخواص ،جوزیبنا سبط؛ 319، ص 1ج  ،الفداءابغ

 .319، ص 1ج  ،الفداءتار خ ابغ ،علیبنالفداء اسماعیل. ابو2
 .312، ص 1ج  ،تذکدة الخواص ،جوزیبنا . سبط3
 . همان.4
 .935، ص 2ج  ،الفصول المهمة ،یبا  مالکیابن؛ 150ص  ،معارج الوصول ،یوسف زرندی بن . محمد5
 .150ص  ،معارج الوصول ،یوسف زرندی بن . محمد6
 .936، ص 2ج  ،الفصول المهمة ،یبا  مالکیابن ؛. همان٧
 .932، ص 2ج  ،الفصول المهمة ،یبا  مالکی. ابن8
 .150ص  ،معارج الوصول ،یوسف زرندی بن محمد؛ 312، ص 1ج  ،تذکدة الخواص ،جوزیبنا . سبط9

 .152ص  ،معارج الویول ،یوسف زرندی بن . محمد1٠
 .937، ص 2ج  ،الفصول المهمة ،یبا  مالکی. ابن11
 .932ص  ،. همان12
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سـخن، عرض کـردم: بعـد از ایـن  .«عبدالرحمن! همانا موسی زره پوشید و بر قامت  استوار شد
عرض کردم: امامِ بعد  گوید: به امام یادقمی نیز مختار بن فیض 1دیگر نیاز به حرفی نیست.

که در سن  کودکی حالی وارد شد؛ در موسی کاظمامام از شما چه کسی است  در این هنگام 
نیـز حـازم  بـن منصـور 2.«از او تبعیـت کنیـد .این، امـامِ شماسـت»فرمود:  بود. امام یادق

هـا در معـرض مـرگ عرض کردم: پدر و مادرم بـه فـدایت بـاد! نفس گوید به امام یادقیم
گونه شـد، اگر آن»فرمود:  امام یادق هستند. اگر این اتفاق افتاد، امامِ بعدی چه کسی است 

که او در  حالی زد؛ در الحسن موسی کاظمدست  را بر شانه ابوو « این شخب امام شماست
 3د پنج سال سن داشت.آن هنگام، حدو

 مناسبات با خلفا

 مهدی عباسی. 1

کرد. مهدی عباسی ایشـان را بـه در مدینه زندگی می ،در دوره مهدی عباسی امام موسی کاظم
را دید که حضرت برای او ایـن آیـه را  بغداد فرا مواند و زندانی کرد. شبی در مواب، امام علی

عُذلا أَرْحذامَكُمْ فَهَلْ عَسَذيْتُمْ إِنْ تَذلَلَّ »مواند:  رِْ  وَ تُقَع  َ َْ اگـر )از ایـن  4؛يْتُمْ أَنْ تُفْسِذدُوا فِذي ا
رود که در زمین فساد و قطـ  پیونـد مویشـاوندی گردان شوید، جز این انتنار میدستورها  روی

 .«کنید 
کند: مهدی عباسی شبانه مرا فـرا موانـد و وقتـی وارد شـدم، ربی  از پدرش نقل می بن فضل

را نـزد او  مواند. سپس به مـن دسـتور داد کـه موسـی کـاظمرا می« ...فَهَل عَسَيتُم»یدم آیه د
بیاورم و وقتی ایشان را آوردم، مهدی عباسی با او معانقه کرد و در کنار مود نشاند و گفت: من در 

مـوفی از را بـرایم موانـد و در مـن « ...فَهَل عَسَيتُم»را دیدم که آیـه  مواب امیرمؤمنان، علی
اطلاعـی کـرد و از ایـن عمـل ابـراز بی جهت مودم یا فرزندانم ایجاد شده است. امام کـاظم

، به من دستور داد که سـه هـزار دینـار بـه ایشـان مهدی عباسی پس از تأیید حر  امام کاظم

                                                           

 .933ص  ،. همان1
 . همان.2
 .934ص  ،. همان3
 .22. محمد: 4
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 1م.کرداش در مدینه برگردانم. من هم شبانه دستور او را اجرا پردامت کنم و امام را نزد مانواده

 هارون عباسی. 2

گشـت، هجری از سفر عمره ماه رمضـان بـاز می 179الرشید عباسی در سال هنگامی که هارون
را همراه مود به بغداد بُرد و زنـدانی کـرد و حضـرت در زنـدان هـارون بـود تـا بـه  امام کاظم

شـیوه  بارهاز دیگر مواردی که در 3شاهک بود. بن سندی ،زندانبان امام کاظم 2شهادت رسید.
تـوان ذکـر کـرد، ایـن اسـت کـه الرشـید عباسـی میبـا هارون مواجهه و تعامل امـام کـاظم

و قریشیان و رؤسای قبایـل و بود  های حج، در کنار قبر پیامبرالرشید در یکی از زیارتهارون
هم در اطـرا  او بودنـد. هـارون از بـاب تفـامر بـر اطرافیـان، رو بـه قبـر  امام موسی کاظم

لسّلَمُ عَلَكَ یا رسَلَ َللّه یَا َبنَ عَم»کرد و گفت:  مبرپیا مدا، ای پسـر سلام بر تو ای رسـول ؛ََ
بَه»فرمود:  الرشید، امام کاظمپس از این سخن هارون. «عمو ََ لسّلَمُ عَلَكَ یا  سـلام بـر تـو  ؛ََ

یـن اسـت یـا افتخـار واقعـی، ا»در این هنگام رنگ چهره هارون تغییـر کـرد و گفـت:  .«ای پدر
 4.«اباالحسن

الرشید عباسـی پدیـد آمـد، مربـو  بـه و هارون مواجهه دیگری که بین امام موسی کاظم
کرد. پـس از مودداری می ولی امام ،گفت: فدک را بگیر ماجرای فدک بود. هارون به امام

د واقعـی مگـر بـا حـدو ،گیرمفدک را نمی»فرمود:  اینکه هارون بر این مسئله ایرار کرد، امام
رنـگ چهـره هـارون  .«حد اول، عدن اسـت»هارون گفت: حدود فدک کجاست  فرمود:  .«آن

رنـگ رمسـار هـارون سـیاه شـد.  .«سـمرقند»تغییر کرد. پرسید: حد دوم آن کجاست  فرمود: 
سـاحل »چهره هارون کبود شد. پرسید: حد چهـارم  فرمـود:  .«آفریقا»گفت: حد سوم  فرمود: 

ماند و تو باید جای طور که چیزی برای ما نمیهارون گفت: این .«ارمنستان دریا از حدود مزر و
 .«دانستم اگر حدود آن را معین کـنم، آن را بـه مـن نخـواهی دادمی»فرمود:  من بنشینی  امام

                                                           

ج  ،المنتظم ،جوزیابن؛ عیدالرحمن بن علی 309و  308، ص 5ج  ،نوییا  الاعیا ،ملکانبنا محمد بن . احمد1
  .87، ص 9

  .88ص ؛ همان، 309ص همان، . 2
، 1ج  ،الفرداءترار خ ابغ ،علی بن الفداء اسماعیلابو؛ 310ص  ،5ج  ،وییا  الاعیان ،ملکانبنا محمد بن . احمد3

 .318ص 
 . 88، ص 9ج  ،المنتظم ،جوزیابن؛ عبدالرحمن بن علی 309ص همان، . 4
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 1را به قتل برساند. گرفت امام موسی کاظماین هنگام بود که هارون تصمیم 

 کرامات و معجزات
در سفر زیارت مانه مـدا در منـزل قادسـیه نشسـته بـودم و  194د: در سال گویشقیق بلخی می

مشــغول تماشــای مــردم بــودم. چشــمم بــه جــوانی نحیــف و زیبــا و گنــدمگون افتــاد کــه روی 
ای نشسته بود. با مود گفتم: ایـن جـوان، لباسی پشمی بر تن داشت و تنها در گوشه ،های لباس

ن سفر مود را سربار مردم قرار دهد. وقتی نـزدیک  شـدم، مواهد در ایاز یوفیه است و لابد می
م  »فرمود:  نِّ إِثل ضَ َلظَّ نِّ إِنَّ بَعل ََ كَثَِرًَ مِنَ َلظَّ تَنِبُ ها پرهیـز ای شقیق! از بسیاری از گمان ؛یَا شَقَِقُ َجل

ی این را گفت و رفت. با مود گفـتم: ایـن، امـر بزرگـ .«ها، گناه استکنید؛ همانا بعضی از گمان
شنامت. پس از بندگان یالح مداست. باید او را پیدا کـنم و از است. این شخب مرا به اسم می

وقتی به واقصه رسـیدیم، دیـدم آن جـوان نمـاز  او بخواهم مرا هم دعا کند و از او حلالیت بطلبم.
لرزد. نمازش که تمام شد، بـه که اشک از دیدگان  جاری است و بدن  می حالی مواند؛ درمی

ار  لِمَنْ تاَ  وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَذدیای شقیق! بخوان: »من فرمود:  ي لَغَفَّ و مـن هـر  ؛وَ إِن 
و   82طه: «)آمرزمکه را توبه کند و ایمان آورد و عمل یالح انجام دهد، سپس هدایت شود، می

دا دارد. او دو بـار از آنچـه ای نزد مسپس برماست و رفت. با مود گفتم: این جوان، جایگاه ویژه
در منزلگاه زبالـه دیـدم کـه ظـر  آبـی در دسـت داشـت و  گ رد، مبر داده است.درون من می

مواست از چاه آب بکشد که ظر  از دست  در چاه افتاد. او سر به سوی آسـمان برداشـت و می
بخـواهم،  گـاه غـ ایی نشـانی و هـرگـاه تشـنه شـوم، عطشـم را فـرو می پروردگارا! هـر»گفت: 

 .«کنی. مدایا! غیر از این ظرفی ندارم؛ آن را از من نگیرام را برطر  میگرسنگی
در این هنگام دیدم که آب چاه تا لبه چـاه بـالا آمـد و آن جـوان ظـر  را از آب  ،به مدا قسم

های بیابان برداشت و برداشت و پُر کرد. با آن آب وضو گرفت و نماز مواند. سپس مشتی از ریگ
پاسـخم را داد.  .ظر  ریخته، تکان داد و آن آب را آشـامید. نزدیـک رفـتم و بـه او سـلام دادم در

ای شـقیق! »مند سازید. فرمـود: ، مرا هم بهرهاست گفتم: از فضایلی که مداوند بر شما عطا کرده
سـپس  .«گمان باشبرای پروردگارت موش .شودنعمت مدا پیوسته آشکار و پنهان بر ما نازل می

تر از بـوتر و موشفی را که در دست داشت، به من داد و من از آن غ ا موردم؛ غ ایی که ل ی ظر
دیگـر او را  آن ندیده بودم. بعد از موردن آن غ ا تا چند روز نیاز به غ ا و نوشـیدنی پیـدا نکـردم. 

                                                           

 .260و  259، ص 1ج  ،ربیع الابدار ،الله زمخشری. جار1
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د. او تا یـبح موانکه ماشعانه و با گریه نماز می حالی ندیدم تا اینکه در مکه ملاقات  کردم؛ در
عبادت کرد و بعد از آن، مانه مدا را طوا  کرد و هنگامی که مواست مارج شود، از کسانی کـه 

اسـت.  جعفـر بـن سؤال کردم: این جوان کیست  گفتند: او، موسـی ؛اطراف  را گرفته بودند
 1آید.گفتم: از غیر او، این چنین کارهایی برنمی

الحسـن موسـی ی از افراد مهـدی عباسـی را دیـدم کـه ابوگوید: گروهمینیز مالد زبالی ابی
از دیـدن مـن  بردند. پی  رفتم و سلام دادم و موسـی کـاظمرا از مدینه به عراق می کاظم

موشحال شد و فرمود که چیزهایی برای ایشان تهیه کنم. سپس از علت غمگین بودن مـن سـؤال 
ها آسـیبی بـه مـن از این .نگران نباش»جان ایشان نگرانم. فرمود: ماطر  کرد و جواب دادم که به 

در  .«در فلان تاریخ و فلان محل، در اوامر روز تو را مواهم دیـد»گاه فرمود: آن .«نخواهد رسید
فرموده بود، به مکان مورد ننر رفتم و منتنر ایشان ماندم. آفتاب غروب کرد و  تاریخی که امام

آید. نزدیک که شـد، ن ایشان تردید کردم که دیدم سیاهی به سوی من میشب دامل شد و در آمد
ای مالـد! »روی مرکبی نشسته است. سلام دادم و میر مقدم گفتم. فرمود:  دیدم موسی کاظم

گفتم: مدا را سپاس که شما را از دست ایـن افـراد نجـات داد. فرمـود:  «.در آمدنم تردید کردی 
  2.«بُرد و دیگر ملاص نخواهم شد ها بار دیگر مرا مواهندآن»

دفـن کردنـد، متـولی آن بارگـاه در  وقتی جنازه مرد ستمگری را در کنار مرقـد امـام کـاظم
آت  و دودی به پا ماسته و دود، مرقد را فرا گرفتـه اسـت.  شدهمدفون مواب دید که از قبر آن تازه

در آنجـا گلایـه کـرد. بعـد از ایـن  نقیب را مورد مطاب قرار داد و از دفن آن مرد ستمگر امام
مواب وقتی برای انتقال جنازه از آنجا اقدام کردند، دیدند که ماکستر جنازه باقی است و از جنـازه 

 3مبری نیست.

عبدالحمید به قبـا، از  بن هنگام رفتن ابراهیم گوید: امام موسی کاظمعیسی می بن عثمان
ابراهیم گفت: برای مرید مرمـا. حضـرت بـه وی  .رودوی سؤال کرد که برای چه کاری آنجا می

مبر داد که امسال، ملخ محصولات را از بین مواهـد بـرد. بـی  از پـنج روز از ایـن پیشـگویی 
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 1به واقعیت پیوست. ها همه مرماها را از بین بردند و سخن امام کاظمنگ شته بود که ملخ
در آن از تصمیم هادی عباسی برای اقـدام  رسید که یقطین به امام کاظم بن ای از علینامه

به ایشان عرض کردند که بهتر است مخفی شود  علیه ایشان مبر داده بود. اطرافیان امام کاظم
لبخندی زد و دست به دعا برداشت و علیـه هـادی دعـا نمـود.  تا گزندی به ایشان نرسد. امام

 2مرگ هادی داده بود.ای به دست ایشان رسید که مبر از بعد از مدت کمی نامه
نیز به سبب علاقه و ارادتـی کـه او یقطین هدیه داد و  بن الرشید لباس گرانبهایی به علیهارون

آن را »لباس را نپ یرفت و فرمود:  داشت، آن لباس را برای ایشان فرستاد. امام به امام کاظم
بعـد از مـدتی یکـی از  .«در جای مناسبی نگهداری کن که روزی به آن احتیاج مـواهی داشـت

نزد هارون رفت و از وی بـدگویی رو از اینیقطین از وی کدورتی در دل گرفت و  بن غلامان علی
سـاله  است و همـه جعفر بن یقطین قائل به امامت موسی بن کرد. غلام به هارون گفت: علی

س گرانبهـایی را کـه شـما از جملـه لبـا ،فرستدزکات اموال  را همراه هدایای فراوانی برای او می
فرسـتاده اسـت. هـارون از ایـن موضـو  بسـیار  جعفر بن برای موسی ؛برای  فرستاده بودید

یقطین را حاضر کنند. پس از حضور وی، از او در باره لباس  بن عصبانی شد و دستور داد که علی
از او مواسـت کـه  اهدایی ملیفه سؤال کرد. علی جواب داد که آن لباس، نزد من است و هـارون

لباس را حاضر کند. علی یکی از غلامان  را فرستاد و لباس را نزد هارون آوردنـد و وی مشـاهده 
یقطین لباس را به کسی هدیه نداده است. هارون به وی گفت: لباس را به مکان   بن کرد که علی

یرفت. سـپس دسـتور داد بازگردان و از این به بعد نیز سخن هی  بدگویی را درباره تو نخواهیم پـ 
یقطین را که علیه او بدگویی و سعایت کرده بود، هزار ضربه شلاق بزننـد. وقتـی  بن که غلام علی

 3ضربات شلاق به عدد پانصد رسید، غلام جان داد.
 سـؤال کـرد: چگونـه شـما مـود را فرزنـدان پیـامبر اکـرم الرشید از امام کاظمهارون

نـه جـد  ،شـودپدری مود ملحق می هستید و مرد به جد   ان علیکه فرزند حالی دانید؛ درمی
. بسم َللّه َلورحمن َلورحَم. نعَذ باللّه من َلشَطان َلرجَم»فرمود:  امام کاظم مادری موی  

لَ  وَ رُلسُفَ وَ مُلسى تِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَرُّ رَّ وَ * نِينَ وَ هارُونَ وَ نَِلِسَ نَجْذزِي الْمُحْسِذ وَ مِنْ ذُر 
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ا وَ رَحْيى با تلاوت این آیه به هـارون چنـین پاسـخ داد  در واق  امام 1.«وَ إِلْياس وَ عِيسى زَنَرِرَّ
که او پـدر نداشـت و از  حالی ؛ دراست از فرزندان انبیا دانسته شده در آیه حضرت عیسیکه  

، ذریـه پیـامبر حضرت زهرا طر  مادر به ذریه انبیا متصل شده است. ما نیز از طریق مادرمان
سَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ »بر اینکه در آیه مباهله افزون شویم. محسوب می اکرم فَمَنْ حَاجَّ

 2،«...لْ بْتَهِذالْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَلْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَنُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَنُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُذمَّ نَ 
و غیــر از  «مان را بــرای مباهلــه بــا نصــارا مــواهیم آوردمــا فرزنــدان»فرمــود:  پیــامبر اکــرم

 3اند.محسوب شده ، کسی در آن ماجرا حضور نداشت و آنان، فرزندان پیامبرحسنین

 شهادت
در  6بـه علـت مسـمومیت 5سالگی 55در سن و هجری  1834رجب سال  25در  امام کاظم

عامـل  8به شهادت رسید و در قبرستان قری  به ماک سپرده شـد. ٧الرشید در بغدادزندان هارون
شاهک بود که با قرار دادن سم در غ ا یا مرما، ایشـان  بن ، سندیجعفر بن اجرای قتل موسی

تـوان بـه ، میالرشید در شهادت امام موسـی کـاظمنق  هارون بارهدر 9را به شهادت رساند.
یراحت به نقـ  مـود تصـریح  مالد به بن ستناد کرد که در گفتگو با یحییسخنی از مود وی ا

مـدعی حکومـت اسـت.  الرضـاموسی بن مالد برمکی به هارون گفت: علی بن یحییکرد. 
هـا را هارون گفت: آنچه با پدرش انجام دادیم، بـرای مـا کـافی اسـت. آیـا انتنـار داری همـه آن
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 1.بکشیم 
شاهک فقها و بزرگان بغداد را گرد آورد و و از  بن ، سندیجعفر نب پس از شهادت موسی

اثـری از زمـم و جراحـت و غـل و زنجیـر  جعفـر بن ها شهادت گرفت که در بدن موسیآن
  2ها نیز بر این امر شهادت دادند.نیست و به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و آن

و حاجـت گـرفتن از  جعفـر بـن بر امام موسیملال درباره زیارت ق بن ابراهیم بن حسن
تُ قَبورَ مَُسَوى»گوید: ایشان می ، وَقَصَ ل ر  مل

َ
نِ  ن هَمَّ

َ
نَ مَا ن َ  َللوهُ لِو  مَوا بل ّّ سَوهَّ ُ  بِوهِ إ ولل سَّ ََ جَعفَرٍ، وَتَ

حَبُّ 
َ
رفتم و بـه مـی جعفـر بـن آمد، به زیارت قبر موسـیهر مشکلی که برای من پی  می 3؛ن

 .«کردشدم. مدا آنچه را دوست داشتم، برای من فراهم میسل میایشان متو

 سخنان
فَرٍ بنمَُسَى»ـ  ةٍ مَونل حَفِظَهَوا  َلکاظم جَعل ََّ و ِْ ََ وَکُمل بِ ِْ و  مَُ ماً وَقَالَ لَهُمل یَا بَنِ َّ إِتِّ لَ َ هُ یَ ضَرَ وُلل حل

َ
ن

 ُ لأل ََ حَُ كُمل وِ   ََ مَعَ  سل
َ
تَاكُمل آتٍ وَب

َ
تتَفَعَ بِهَا إِذَ ن تَوذَرَ وَ َِ ورَی وَاعل سل َُ لل ََ ُذُنِ  لأل ََ لَ إِلَى  ََّ رُوهاً ثُمَّ تَحَ نَى مَکل مل َُ لل ََ ذُنِ 

رَهُ  ََ عُذل بَلُ ئاً وَاقل لَ قُ ل شَ
َ
به فرزندش فرمود: ای فرزنـدم! شـما را  جعفر بن روزی موسی 4؛قَالَ لَمل ن

کسـی در گـوش راسـت شـما بـرد. اگـر اش را میکس آن را انجام دهد، بهره کنم. هروییتی می
 .«سخن ناروایی گفت و برگشت و در گوش چپ شما ع رمواهی کرد، ع ر او را بپ یرید

وهِ  عَن آبائِه مَروَعواً قَوالَ: قَوالَ  جَعفَر بن رُوي عَن مَسَى»ـ  للَّ ََ لَوِ  إِلَوى  :رَسُوَلُ  ََ لل ََ تَظَورُ 
ة   ََ هِ حُبّاً لَهُمَا عِبَا نقل شده است: نگاه کردن  از پدران  از پیامبر رجعف بن از موسی 5؛وََلَِ یل

 .«آمیز فرزند به پدر و مادرش، عبادت استمحبت
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